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گفتگوی ویژه

از فرخد تا چهاربرج با پای 
پیاده

جعفر اسدی فرخد متولد سال1350 در قریۀ 
فرخد از قراع تابعه شــهر طوس قدیم است. او 
فاز )پاژ(، فارمد و فرخد را در اصطلاح عامیانه 
مردم سه برادر معرفی می‌کند و می‌گوید: »هر 
سه این روستاها سابقه‌شــان به قبل از اسلام 
می‌رسد، همچنین هر سه قلعه‌های باستانی 
و کهنه‌ای دارند کــه هنوز تقریبــاً باقی مانده 
اســت.«. جعفر اســدی از روزهای رفت‌و‌آمد 
پیــاده بین فرخد و چهاربــرج می‌گوید: »یک 
مسیر جادۀ شوسه بین روستاهای چهاربرج، 
فرخد، کارده و... بود که مردم عموماً پیاده بین 
این روستاها رفت‌وآمد می‌کردند. البته راه زیاد 
بود، عصر که حرکت می‌کردند دم‌دمای صبح 
می‌رســیدند. راه این اواخر امن بــود‌ اما پدر و 
عمویــم از حملــۀ ترکمن تازی‌هــا حدود صد 
ســال پیش تعریف می‌کردنــد. آن زمان مردم 
بــرای در امان‌بــودن از حملــۀ ترکمن‌تازی‌ها 
کوچه‌هایشان را باریک و بلند درست می‌کردند 
تا وقتی آن‌ها با اسب وارد می‌شــوند، نتوانند 
دور بزنند و در همان زمان صاحبخانه از بالای 

بام روی سر آن‌ها سنگ و آب می‌ریخت.«.  

نیاز، مردم را به هم نزدیک 
کرده بود

اســدی نیاز را عامل همدلی بیشتر بین مردم 
آن روزگار معرفــی می‌کنــد و می‌گویــد: »راه 
اگر ســخت بود‌ امــا دل‌ها به هــم نزدیک بود. 
همۀ مردم همدیگــر را می‌شــناختند و به هم 
کمــک می‌کردند، اگر کســی شــب در جایی 
می‌ماند، خانــه‌ای بود کــه او را میهمان کند. 
باز او مطمئناً در روستای خود تلافی می‌کرد و 
در راه مانــده‌ای را پناه می‌داد. با همین روابط 
عاطفی مشــکلات را حــل می‌کردند، یعنی 
اگر کدورتــی هم پیش می‌آمد، گذشــت 
می‌کردند. چون می‌دانستند در نهایت 

به هم نیــاز دارنــد و برای 
زنده‌مانــدن باید 

ی  ا هو

یکدیگر را داشــته باشــند. آن زمان همه‌کس 
همه‌چیــز در خانــه نداشــت ، یادم هســت از 
همســایه نردبان می‌گرفتیم و فردا او از ما چیز 
دیگــری می‌گرفت. امــا امروزه با زیاد شــدن 
امکانات، مردم احساس می‌کنند دیگر نیازی 

به هم ندارند.«.

با جمع‌آوری اسناد قدیمی 
دینم را به این آب و خاک ادا 

می‌کنم
فرزند حــاج اســدا... اســدی، کارشناســی 
مکانیک صنایع خوانده اما عاشق تاریخ است 
و شــاید بتوان به واســطۀ کارهای عاشقانه‌ای 
که در ایــن راه انجام داده، به او مدرک دکترای 
تاریخ داد! اسدی می‌گوید: »گاهی رشته‌ای 
را به خاطــر کاریابــی می‌خوانید امــا ذائقه و 
میل درونی شــما را به راه دیگری می‌کشــاند. 
مــن دو دهه اســت که در جمــع‌آوری و مرمت 
اســناد قدیمــی فعــال شــدم و گاه بــرای به 
دســت‌آوردن یک ســند قدیمــی ماه‌ها وقت 
و هزینــه گذاشــته‌ام.«. او عــاوه بــر این کار 
کــه کاملا بــرای دل خــود انجــام می‌دهد، با 
موزۀ آســتان قدس هم همــکاری دارد، معلم 
قرآن اســت و در کارگاه عمران مدارس که برپا 
کــرده، پیگیر محرومیت‌زدایی از روســتاهای 
پیرامون مشــهد اســت. اســدی دلیلش برای 
جمع‌آوری اســناد قدیمــی را چنیــن عنوان 
می‌کند: »تمام انســان‌ها در همۀ نقاط دنیا به 
شعور و عقل که می‌رســند، در پی این هستند 
که گذشتگانشــان را بشناســند، بدانند آن‌ها 
چطور معــاش می‌کردند؟  بــرای مملکت چه 
کردند؟ چــه هنرهایی داشــتند؟ و... همین 
ســؤال‌ها باعث شــد من پیگیر این کار شــوم. 
یک هدفم هم این بود کــه دین خودم را به این 
آب و خاک ادا کنم و حتی بتوانم نســل جوان 
 را در حفــظ و نگهــداری ایــن آثــار راهنمایی

 کنم.«.

خبرهایی از زمان ناصرالدین 
شاه تا امروز

اسدی که امروز یکی از مجموعه‌داران بزرگ 
روزنامه در کشــور اســت، از اولین روزهای 
روزنامه‌خوانــی‌اش می‌گویــد: »به علت 
کثرت نشر، روزنامۀ خراسان شاید اولین 
روزنامه‌ای بود که در دسترس من قرار 
گرفت اما وقتی بــه صورت حرفه‌ای 
دنبــال جمــع‌آوری روزنامــه رفتم، 
روزنامه‌هــای زمان ناصرالدین شــاه، 
رضاشاه و دهه‌های 30 و 40 را جمع‌آوری 
کــردم.«. ایــن مجموعــه‌دار روزنامه به 
اهمیت خبرهای آن روزگار در شــناخت 
بیشــتر و بهتر احوال و روابط اجتماعی 

گذشــتۀ مــردم کشــورمان گفت: »بــه خاطر 
اهمیت روزنامه، هرجا می‌شنیدم که روزنامه‌ای 
قدیمــی وجــود دارد فوراً می‌خریــدم و مرمت 
می‌کردم.«. او با نگاهی به پیشینۀ روزنامه‌ها در 
ایران می‌گویــد: »هرچه به عقب برمی‌گردیم، 
از تعداد روزنامه‌ها کاسته می‌شود، تاجایی‌که 
دیگر در برخی دوره‌ها تنها اسم روزنامه را یدک 
می‌کشــند و بیشــتر چند روزنامه، هفته‌نامه و 
ماهنامه است.« او همچنین از تخصصی بودن 
برخــی روزنامه‌ها در آن روزگار کــم مطبوعات 
خبــر می‌دهــد: »یکســری روزنامه‌هــای آن 
دوران تخصصی و مثلا فقط ویژه تبلیغ اسناد، 
املاک یا پیداکردن اشیای گم شده بودند.«. 
اســدی همچنین رنگــی شــدن روزنامه‌ها را 
دهــۀ 40 و 50 عنــوان می‌کنــد و می‌گویــد: 
 »پیش از این بیشــتر روزنامه‌ها ســیاه ســفید

 بودند.«.

دولت منتظر می‌نشیند تا 
یکی پیدا شود اسنادش را 

اهدا کند!
پیگیری برای خرید و جمع‌آوری اسناد مختلف، 
تجربه‌های خوبی بر کولۀ اســدی افزوده است. 
او می‌گوید: »وقتی پیگیری می‌کنیم، می‌بینیم 
برخی پدرشــان عمــرش را صــرف جمع‌آوری 
یکســری اســناد کــرده اســت امــا فرزندانش 
علاقه‌ای ندارند یا اهدا می‌کنند یا می‌فروشند. 
یک درد من هم همین اســت، چرا مسئولان ما 
فقط می‌نشــینند به امید اینکه یکی پیدا شود 
اهدا کند؟ چرا کسی پیگیر نیست وقتی این‌ها 
به بازار می‌روند و می‌خواهند بفروشــند ازشان 
بخرد. بله خب عده‌ای از مردم خودشان دوست 
دارنــد که اهدا کننــد، اما این دلیل نمی‌شــود 
ما دســت به سینه بنشــینیم و ببینیم چه کسی 
اهدا می‌کند. باید برای خرید این‌ها بودجه‌ای 
بگذاریم که اگر کســی می‌خواهد بفروشد، چه 
جایی بهتر از موزه؟ نگذاریم ایــن آثار به خارج 
از کشــور بــرود. همان‌طور که ما ممکن اســت 
قاجار را لعنت کنیم که همۀ سرمایه‌های کشور 
را بخشــیدند، باید در دورۀ خودمان هم مراقب 
باشــیم که مبادا ســرمایه‌های مملکــت بیرون 
برود. خب ممکن اســت بگوینــد دولت بودجۀ 
چنیــن کاری را نــدارد، لااقــل اعتماد‌زایی که 
می‌تواند بکند، یک جایی باشــد کــه این افراد 
بتوانند خودشــان مــوزه‌ای تأســیس کنند. از 
لحاظ اداری و مراحل کاغذبازی را که می‌تواند 
آســان بگیرد. من این را حتی بــه نماینده‌های 
مجلس هم گفتــم، امروز دارایی‌هــای مردم از 
ایران قدیم در خانه‌هایشــان بســیار بیشــتر از 
دارایی‌هــای دولــت در کل موزه‌های ماســت. 
برخورد دولــت باید به نحوی باشــد که با جلب 
اعتماد این اســناد را جمع‌آوری کند. از آن سو 
مردم هم اســترس دارند، بنده خــدا عمرش را 
می‌گذارد تا این‌هــا را حفظ کند امــا نمی‌داند 
که واقعــاً بعد از مرگش آیا این‌هــا حفظ خواهد 
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همراه با مجموعه‌داری که عمرش را صرف جمع‌آوری، مرمت و نگهداری از هویت کشورمان کرده است

تاریخ مصرف گذشته‌های ارزشمند
شیما سیدی- روزنامه؛ همان‌طور که از 
نامش پیداست، تاریخ مصرفش به همان 
روز قد می‌دهد و فردای روز چاپ خوانده 
شده و نشده دوباره راهی خط تولید برای 
خمیر شدن و چاپ مطالب روزهای بعد 
می‌شود. اما وقتی تاریخ زیادی از چاپ یک 
روزنامه می‌گذرد، داستان تغییر می‌کند. 
به بهانۀ روز خبرنگار به سراغ فردی رفتیم 
قدیمی  روزنامه‌های  جمع‌آوری  با  که 
ارزش  متوجه  را  ما  بیشتر  و  صدساله 
روزنامه‌های تاریخ‌ مصرف گذشته می‌کند. 
روزنامۀ  از  وصف‌ناشدنی  اشتیاقی  با  او 
»ایران« منتشر شده در آذر‌1306 برایمان 
می‌خواند و سپس ما را با ماهنامۀ »آفتاب« 
شهریور‌1290 که مجموعه‌ای است آزاد، 
از  بی‌طرفانه  اجتماعی  سیاسی،  ادبی، 
حقایق امور با مدیریت »آمیرزا محمودخان 
کار  البته  می‌کند.  آشنا  طهرانی«  س 
»جعفر اسدی فرخد« تنها به جمع‌آوری 
روزنامه‌های قدیمی خلاصه نمی‌شود، او 
عاشق است، عاشق این اسناد قدیمی 
و آن‌ها را ربط می‌دهد به حفظ فرهنگ 
و هویتمان. جعفر اسدی را می‌توان یک 
مجموعه‌دار بزرگ تاریخ و فرهنگ ایران 
 100 درسی  کتاب‌های  او  دانست.  قدیم 
سال پیش تا امروز، اسناد انقلاب شامل 
56 تا  کلیه اعلامیه‌های مراجع از سال 
پیروزی انقلاب، اسناد و مدارک قدیمی 
مــردمی و همــچنین 
شاهنـــامه‌های 
قـــدیمــی 
را جمع‌آوری و 
آن‌ها را ترمیم 
و نگهـداری 

می‌کند.


